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در   |همراهان رسول خدا ؛اصحاب پیامبر
 1قابل توجه  ی مدت

یف   2زاده فائزه عظیم -------------------------------------------     3و سیدمحسن شر
 

  منظور، ؛ ابن 161، ص 1، ج 1407  ؛ جوهری، 124، ص 3، ج 1410  فراهیدی، )   ب ب  جمع صحح  اصححب    
اسححت   نشححینو ا اع  ت ملازمت، هم  « در لغت به معن ی  - ح - ( از ریشحح»  ص 519، ص 1، ج 1405

، 2، ج 1414  ؛ زبیحدی، 122، ص 1تح ، ج بو   فیرازآبح دی، ؛  521- 519، ص 1، ج 1405  منظور، ابن )ر.ک:  
ابن 142- 140ص  ا نزدیکو دلالحت مو   - ح - ص معتقحد اسحححت مح د    فح ر   (.  بر همراهو  کنحد « 

  . ( 335، ص 3، ج 1404) 
.  ( 275، ص 1404  )راغب اصفه نو،   ب شد بسی ر  که ملازمت اا  گویند را مو   و ص حب در  رف کس 

) النح ر اصححبح     همچو   هح یو  ترکیحب توجحه بحه کح ربرد    بح  نیز  مفسححرا     و برخ  ؛ ر.ک: 116   مرا : آل « 
؛  14  : « )احق ف الجنة اصححب       ا  ( 59، ص 1، ج 1407  جوزی، ؛ ابن 818، ص 2، ج 1372عبرسححو،  
در   ( 141، ص 6ج   ، ت  بو ؛ عوسحو، 39 : « )یوسح  ن السحج  و ب   ح  صح    ا   ( 196، ص 18، ج 1417عب عب ئو،  

 دارد. در خود  داام را    و ا نو   و عولان همراهو   ااژه   ن ی ا قرآ ، بر این ب ارند که  
رفت به ک ر مو   |الله درب ره ی را  ا همراه   پی مبر کلم» اصححب  ، نتسححت ب  ا حح فه به رسححول 

 
 انگ ری  پژاهشحگ ه فرهن  ا اندیشحه اسحلامو تداین شحده .  این مق له در ق لب عرح پژاهشحو پژاهشحکده دانشحن مه1

. انتشح ر این مق له در ا راو  همک ری مشحترک می   اسحتنگ ری  کلیه حقوق آ  متعلق به پژاهشحکده دانشحن مه
  .اندیشه اسلامو صورت گرفته استنگ ری  پژاهشگ ه فرهن  ا پژاهو ا پژاهشکده دانشن مهمجله قرآ 

 (.azimzadeh@isu.ac.irگراه فقه ا حقوق؛ ) ×دانشگ ه ام م ص دق  ریدانش .2
 (.Mohsen.sharifi@qom.ac.irدانشگ ه قم؛ ) وگراه مع رف اسلام  و لم ئتیه .3
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صححورت اسححم  به   رفته درگذشححت آ  حتححرت رفته پس از  ام   (، 12، ص 1ت ، ج بو   اثیر جزری، )ر.ک: ابن 
، 1، ج 1410  ) سحکری،  ک ر بردند به برای ی را  ایشح    |ا ح فه به ن م پی مبر خ ص درآمد ا آ  را بدا   

 (.  118ص 
دارد. بت ری هر مسحلم نو را که ب  نظر اجود  اختلاف   و اصحب   ا صحب ب در مورد معن ی اصحلالاحو  

(. برخو دیگر  188، ص 4، ج 1410مع شحرت داشحته ی  اا را دیده، صحب بو شحمرده اسحت )  |پی مبر 

مع شحرت داشحته ی  اا را    |اند که یک سح ل، یک م ه، ی  یک راز ب  رسحول خدا صحب بو را کسحو دانسحته 

را ک فو دانسحته اسحت )ر.ک:  |پی مبر   ه  صحرف دید  دیده ب شحد. خلایب بغدادی نیز ب  نق  این دیدگ ه 
صحب بو کسحو اسحت اسحت:   مشحهورتر حجر  سحقلانو از همه ابن  تعری    سحنت، (. در می   اه  68-70
این    . ( 159- 158، ص 1، ج 1415)  د فته ب ش ا مسلم   از دنی  ر دیدار کرده را در ح ل ایم     |که پی مبر 

نشححینو داشححتن ا نداشححتن،  گیرد ا هم ند، دربر مو ا دیدار داشححته  |تعری  هم» کسحح نو را که ب  پی مبر 
را حتو کودک نو که در  کرد  ی  نکرد ، در آ  نقشو ندارد؛ ازاین نشینو، راایت کوت هو ی  بلندی زم   هم 

اند، داخ  در این تعری  شح   حتحرت را ملاق ت کرده متولد شحده ا در زم   کودکو  | صحر پی مبر 
 ی امح  در جح  (،  201- 200، ص 1، ج 1415  ر.ک:  ح ملو، ؛  95، ص 1، ج 1405   جلو، خواهنحد بود ) 

)خلایب  مصحح حبت  رفو داشححته ب شححد  |که ب  پی مبر اند  به ک ر برده  کسححو را در مورد    صححب بو   گر ی د 
نشینو را بود  هم ( ا برخو دیگر عولانو 2، ص 7ت ، ج بو حجر  سحقلانو،  ؛ ابن 70، ص 1405  بغدادی، 

 (.  1062- 1061، ص 2، ج 1996  اند )ته نوی، شمرده نیز شرط اعلاق این  نوا  
آید: دسحت مو از بررسحو من بع شحیعه درب ر  تعری  این اصحلالاح دا تعری  ا ک ربرد   م ا خ ص به 

را    و صححبح ب برخو   ( ا 9، ص 1397  انحد )محدنو شححیرازی، برخو از آنهح  نظیر همین تعح ری  را رکر کرده 
رفته    ی آارده ا ب  اسحلام از دن  م   ی به آ  حتحرت ا کرده ا  را ملاق ت   |ا که رسحول خد اند  کسحو دانسحته 

  |دانند که ب  پی مبر برخو از مع صحرا  نیز صحب بو را کسحو مو   (. 339، ص 1408)شحهید ث نو،    ب شحد 
زندگو کرده ا به اا ایم   آارده اسححت ا افزا  بر این از ای اع  ت کرده ا ب  م ل ا ج   جه د کرده ا بعد 

  صححب به ا  ااژ  ، گر ی د  و به ب ار برخ (.  327- 326، ص 1415 یز بر سححنتب ب قو ب شححد )حسححینو، از اا ن 
  |خوانند که ب  پی مبر را کسححو را صححب بو مو اصححب   ایزی فراتر از معن ی لغوی آ  نیسححت؛ ازاین 
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درنتیجه این تعری  هم»   (. 118، ص 1، ج 1410  مع شحرت ا ملازمت عولانو داشحته اسحت ) سحکری، 
اند، ا م از مؤمن،   دل، ف سححق ا من فق دربر  نشححینو داشححته مصحح حبت ا هم   |که ب  پی مبر کسحح نو را  

از نگ ه برخو، ااژ  صحب بو   (. 12، ص 1419  ؛ مرکز الرسح لة، 13ص   ، 1421گیرد )حسحینو میلانو، مو 
   بوده ا قصحد فراگیری دانب از آ   |راد که مدت درخور توجهو نزد پی مبر ک ر مو تنه  درب ره کسح نو به 

(  14-13، ص 1387نیز درصحدد آموز  آن   بوده اسحت )ر.ک: معرفت،    |اند ا پی مبر حتحرت داشحته 

اند،  داشحته ا ارتب ط  لمو ا فرهنگو ب  آ  حتحرت نداشحته   |ا کسح نو که تنه  دیداری متتصحر ب  پی مبر 
،   م برد   ر اسحح   ک    مق له بر   این   در (. 14،  8-7، ص 1387در شححم ر صححب به نیسححتند )ر.ک: معرفت،  

 .  شده است اصب   ببث   درب ر  
ه ی اصححب   پی مبر ( در ادی   گذشححته نیز به برخو صححف ت ا ایژگو 29 : بر پ ی» آی تو از قرآ  )فتح 

، برخو از صححف ت |اشحح ره شححده اسححت.  هد  تیق ب  اشحح ره به مهور اسححلام ا رسحح لت پی مبر خ تم 
ه اصحب   آ  حتحرت را بی   کرده اسحت:  ی   علوع نمود ا از جب  ف را   شح   ی بر ا  ر ی آمد ا از سحع  ن  ی از سح  هُو 

آمد.   د ی پد   ن ی آتشح   عت ی شحر  شح   ی ا   ی آمد ا از دسحت راسحت اا برا   ن ی مقدسح   ی ب  کراره  ا   د ی درخشح   گرد 
تو نشحسحته هر  ی مقدسح نب در دسحت تو هسحتند ا نزد پ    ع ی ا جم  دارد و که قوم خود را داسحت م  و درسحت به 
(. برخو این سححتن  3- 2، ص 33ج   تثنیحه،   ، 1380، کتح   مقحد  « ) شححونحد و منحد م از کلام تو بهره   و ک ی 

  اند )صحح دقو تهرانو، دانسححته  |درب ر  مهور پی مبر خ تم   ×پیشححگویو حتححرت موسححو تورات را  
 (. 88، ص 1392

که تنه  در یک   آمده اسححت در قرآ    ی لغو   ی به معن  ب ر ا آ  هم   97 «  - ح - مشححتق ت ریشحح»  ص 
(، امح  در آیح ت متعحدد دیگری بحدا   40  : اشحح ره دارد )ر.ک: توبحه   |مورد بحه یکو از اصححبح   پیح مبر 

، م نند سحبقت ا االویت مسحلم ن   در  اسحت  شحده   د ی   صحب به ه ی  صحف ت ا ایژگو   از اسحتف ده از این ااژه 
، 18  : )فتح   |(، ر حح یحت خحداانحد از مؤمنح   همراه بح  پیح مبر 100  توبحه: )   |هجرت ا یح ری پیح مبر 

(، تتصحی  صحدق ت به فقرای  10 : ح )حدید (، تمجید از اصحب   فت 72  : (، هجرت ا جه د )انف ل 29
 : ؛ فتح 23  : احزا  ؛  47  : حجر ؛  100  توبه: ؛  74  : انف ل )   منزلت صحب به (، 8 : ؛ حشحر 273  : مه جر )بقره 

  : بقره » برتر ) صحب ب اصحب   ا  مراتب ا عبق ت    (، 414- 413، ص 1، ج 1411  ؛ ح کم حسحک نو، 29، 18
، 1، ج 1404  ؛ قمو، 8  : حشححر ؛ 10  : د یح ؛ ححد 18  : فتح ؛ 23  : ؛ احزا  101- 100توبحه: ؛ 52  : ؛ انعح م 273
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(. در آی تو نیز به توبیخ ا سحرزنب برخو از صحب به پرداخته شحده اسحت 3  : جمعه )  ت بعین ا  ( 202ص 
 (. 11 : ؛ جمعه 101، 49، 39- 38 توبه: ؛  144   مرا : آل ) 

صححورت کلو از صححبح بحه یح د شححده اسححت در منح بع ححدیثو بح   نوا  فتحح یح  اصححبح   ا یح  بحه 
؛ 31، ص 1404  ؛ صححفح ر، 188، ص 4، ج 1410؛ بتح ری،  399، ص 4تح ، ج بو   حنبح ، بن )احمحد 

 اند )ر.ک: قمو، (. مفسحرا  نیز ری  آی ت ی دشحده به اصحب   پی مبر توجه کرده 83ص  ، 1417صحداق،  
(. همچنین  269، ص 3، ج 1404؛ سححیوعو،  110، ص 26ج   ، 1415؛ عبری،  303، ص 1، ج 1404
،  1ت ، ج بو   هشحح م، اند )ابن ه ی خود به این مو ححوع پرداخته   نگ را  ا مورخ   در خلال گزار سححیره 

،  11ج  ، 1387؛ عبری،  177- 176، ص 1، ج 1417 ؛ بلارری، 255، ص 1ت ، ج بو   سعد، ؛ ابن 588ص 
الاسحتیع    اند، م نند (. در این ب ره آث ر مسحتق  کهن نیز اجود دارد که اصحب   را معرفو کرده 676ص 

،  بةالصحب    فة معر ق(؛  317)م.  بغوي ،  بة معجم الصحب  ق(؛  463)م.  بدالبر  ، ابن صحب   الا   فة فو معر 
،  بةالصحب  فة فو معر   بة سحد الغ  اُ   ق(؛ 430)م. اصحفه نو   نعیم ، ابو بة الصحب   فة معر   ق(؛ 395)م.  منده ابن 
ای آث ر ق(. پ ره 852)م. حجر  سحقلانو  ، ابن بة فو تمییز الصحب    بة صح  الا ق(؛ ا 630)م. اثیر جزری ابن 

ق(،  303)م. ق(، نسح ئو 241)م. حنب   ، از نویسحندگ نو همچو  احمدبن بة نیز ب   نوا  فتح ئ  الصحب  
اند. بتب نگ ری صحب به را مو حوع خود قرار داده ق(، فتح ی  562)م. ق( ا سحمع نو  385)م. دارقلانو  

ق(  230)م. سحعد ابن   اللابق ت الکبری نگ ری صحب به اسحت، م نند دیگری از این آث ر مربوط به عبق ت 
تن سحب به این ق(. در بسحی ری از کتب  لوم حدیث ا رج ل نیز به 562)م. بة سحمع نو  عبق ت الصحب  ا 

 مو وع پرداخته شده است. 
را معرفو کرده    وسح ختگ وصحب ب 150  متتلق  وصحب ب ئةخمسحو  ام سحیدمرتتحو  سحکری در 

 صحب به در قرآ به صحب ب» مفسحر پرداخته اسحت.   ا مفسحرا   ریتفسح در  زینمعرفت    اسحت ا مبمده دی
در جلد اال   هم ازجمله آث ر جدیدی است که در این ب ره منتشر شده است.  نسب ی ل نی الدء ی از 

صحورت تتصحصحو  ، تألی  پژاهشحگ ه حوزه ا دانشحگ ه، صحب ب» پی مبر بهینبو   ریسح  »دانشحن ما دام  
به معرفو  دائرةالمع رف بزرگ اسلاموا   دانشن م» جه   اسلام اند. در مجلدات متتل   معرفو شده

راتلج یک مق له ب   نوا    دائرةالمع رف قرآ ر پرداخته شححده اسححت. در برخو از اصححب   مشححهو
لاید    دائرةالمع رف قرآ خورد، که آ  هم به اصحب   ربلاو ندارد، ام  در  صح حب« به اشحم مو
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 ,Kern, 2001« به معرفو ا ج یگ ه اصححب   پرداخته اسححت ) مبریصححب به پای ب   نوا   مق له
vol1, pp386-390.) 

 صحابهشمار 
توا  آم ر دقیقو  ه ی متتل ، نمودلی  پراکندگو اصحب   در شحهره ، کشحوره  ا حتو بی ب  به

که بت ری در حدیثو از (، ان  87، ص1، ج1415حجر  سحقلانو،  از تعداد ااقعو آنه  ی فت )ابن
قدری زی د به را در غزا  تبوک )آخرین غزا  پی مبر(   |م لک، شحم ر اصحب   رسحول خدا بنکعب

حجر  سححقلانو  (، ام  ابن130، ص5، ج1410 ، صححبیحگنجیده اسححت )دانسححته که در دیوانو نمو
در جن  تبوک ا نیز   |بود  اصحب   رسحول خدا بدا  اینکه  ددی رکر کند، اجم لًا به متحبوط

را    کنندگ   در تبوک سحعد نیز شحرکت(. ابن88-87، ص1، ج1415الوداع اشح ره کرده اسحت )حجةدر 
سححو هزار نفر رکر کرده ا معتقد اسححت مسححلم ن نو که در این جن  حتححور نداشححتند، بیب از این 

 (.377، ص2ت ، جبوبودند )
دانسححته اسححت  تعداد صححب به را داازده هزار نفر ×حدیثو از ام م صحح دقپیرا  شححیخ صححداق،  

شحصحت    |پی مبر(. به ب ار برخو دیگر، تعداد مسحلم ن   هنگ م رحلت 640-639ص ، 1403)
کردنحد  هزار نفر بوده اسحححت کحه سححو هزار نفر در محدینحه ا سححو هزار نفر در نقح ط دیگر زنحدگو مو

صد هزار    |بر این ب ارند که ت  هنگ م رحلت رسول خدا  برخو(.  82، ص9، ج1420  ، )مقریزی
،  1408ثح نو )شححهیحد    (.82، ص9، ج1420  انحد )مقریزی، نفر اا را دیحده ا سححتنح نب را شححنیحده

  هزار 114تعداد اصب   را بیب از    (497، ص1، ج1426 ( ا برخو دیگر ) ب دی لبجو، 345ص
حجر  سحقلانو،  اند )ابنشحنیدهحدیث   |شح   از پی مبرکه حداد یکصحد هزار نفراند دانسحته نفر

در سحح ل دهم هجرت تم م اه  مکه ا   .(265، ص1، ج1397 ؛ امینو، 154، 129، ص1، ج1415
الوداع شحرکت کردند. افزا  بر آ ، تم م  حجةدر   |ع ئ  اسحلام آارده بودند ا همراه رسحول خدا 

(  117، ص1، ج1410  ، به ای ایم   آاردند ) سححکری   |اا  ا خزرج در آخر  مر رسححول خدا 
البته راشححن اسححت که این نگ ه   .دن شححوومصححب بو شححمرده  افراد  نیهم» اسححنت،  که بر مبن ی اه 

ه ی متتل ، مبتنو بر معن ی   م صحب بو اسحت، اگرنه تعداد صحب به  حداکثری منعکس در گزار 
 به معن ی خ ص آ  بسی ر کمتر بوده است.
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ی فته ا اختصح ص  دارای شحرح ح ل،    بتشحو به زن    ، |شحرح ح ل اصحب   پی مبر   ه ی     کت در  

  اللابق ت الکبری جلد هشحتم کت      سحعد ابن که  شحده اسحت، ان     رکر  |از پی مبر آن   راای ت   برخو 
،  8ت ، ج بو  : ر.ک را گزار  کرده اسححت ) ز    498شححرح ح ل   را به زن   صححب بو اختصحح ص داده ا 

   بدالبرابن   (، 80- 44، ص 2، ج 1421  نفر )ر.ک:   28ن م    ابونعیم اصححفه نو همچنین    (. 498- 18ص 
، 5  تح ، بو   )ر.ک: نفر   1022اثیر جزری نح م  ابن   ا   ( 1966- 1778، ص 4، ج 1412  )ر.ک:   نفر   402نح م  
اند. شحیخ عوسحو نیز تعدادی از زن   را که از رسحول را گزار  کرده  از زن   صحب بو ( 642- 389ص 
 100(. رهبو در تفسححیر آی»  53- 51ص  ، 1415اند، ن م برده اسححت )ر.ک:  راایت نق  کرده   |خدا 

لُو   ا  سحور  توبه    اا
قُو   اأ    ب 

شحم رد که جمعو از آن   زن   مو را بر   |« گراهو از اصحب   پی مبر السحا
ه ی ت ریتو نیز از حتحور زن   صحب بو در  (. بسحی ری از گزار  144، ص 1ج ،  1413اند ) صحب بو 
اند که به امدادرسح نو ا مدااای مجراح   اشحتغ ل  خبر داده   ( |ه ی پی مبر مق له جن    غزاات ) 

 (. 320، ص 1، ج 1417  ، بلارری ؛ 225، ص 8ت ، ج بو   ، سعد اند )ابن اشته د 

 صحابی نیو آخر  نیاول
ه ی که از دنی  رفته اسححت، دیدگ ه  |درب ر  االین مسححلم   ا آخرین صححب بو رسححول خدا 

؛ 350 ، 210، ص2، ج1414 ، )مغربو متعدد  اند. شححیعه ب  اسححتن د به راای تمتتلفو ملارح کرده
( بر این ب ار اسححت که در 61-60، ص1407  بلاریق، ؛ ابن291، ص1، ج1376  ، شححهرآشححو  ابن

امیر مؤمنح    لو ،  1، ج1363  ، کلینو؛  331، ص1تح ، جبو  ، حنبح بناحمحد)  ×میح   مردا ، 
( ا در میح   زنح  ، حتححرت  207، ص6، ج1416  ؛ بیهقو، 313ص  ، 1417؛ صحححداق،  454ص

جبو  ، حنبح بناحمحد)  خحدیجحه ص1تح ،  ص6، ج1416  یهقو، ب؛  331،  کراجکو،207،    ؛ 
ایمح      |انحد کحه بحه پیح مبر( االین صححبح بیح نو بوده220، ص9، ج1408  ، هیثمو؛  117، ج1369

انحد. بسححیح ری از صححبح بحه مح ننحد ابوبکر،  مر،  ثمح  ، علبحه، زبیر ا بسححیح ری دیگر تردیحدی  آارده
(. فتح ل 418، ص1420  ، پیب از آنح   اسححلام آارده اسحححت )هلالو  ح مری   ×نحداشححتنحد کحه  لو

در آغ ز  اسلام   ×کند ا این ستن برخو را که  لورا االین مسلم   معرفو مو  ×نیشح بوری  لو
شحود که  شحم رد. ای ی دآار موشحده، خلا یو بزرگ موکودک بوده اسحت ا به اسحلام اا ا تن یو نمو
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سححنحت  (. در میح   اهح 82، ص1375نمح ز خوانحد ) |االین کسححو بود کحه همراه پیح مبر  × لو
 مذی، تراند )ه ی دیگری نیز ملارح شححده اسححت: برخو نتسححتین مسححلم   را ابوبکر دانسححتهدیدگ ه
حنفیحه ای را االین مسححلمح    (، هرانحد مبمحدبن81، ص1403؛ عبرانو، 306، ص5، ج1403

حح رثحه را االین مسححلمح    (؛ برخو نیز زیحدبن46، ص30، ج1415   سححح کر، نحدانسححتحه اسحححت )ابن
(. رهبو بر  353، ص19، ج1415   سحح کر، ابن؛ 215، ص3ج  ، ت بو، نیشحح بوری  ح کماند )دانسححته

االین کسح نو بودند که اسحلام آاردند، ام  ابوبکر    ×می   مردا ، ابوبکر ا  لواین ب ار اسحت که از  

 (.136، ص1، ج1407اسلامب را امه ر کرد ) ×قب  از  لو

از کحودکح    حلحو  ابحوبحکحر،  آزاد  محردا   از  ا  کحرده  جحمحع  محتحتحلح   اقحوال  بحیحن  زنح   ×بحرخحو  از   ،

اند  اند که اسحلام آارده ح رثه ا از بردگ   بلال را نتسحتین کسح نو برشحمرده ، از موالو زیدبن ÷خدیجه 
(. ح کم نیش بوری نیز  من 84، ص 1، ج 1415حجر  سقلانو،  ؛ ابن 39، ص 3ج   ، 1408کثیر،  )ابن 

پیب از سحن بلو  اا  ×گوید تقدم اسحلام  لو داند، مو را مقدم در اسحلام مو   ×بی   راایتو که  لو 
(. البته 136، ص 3ت ، ج بو آید ) شحم ر مو را از مردا  ب لغ، ابوبکر االین مسحلم   به این بوده اسحت؛ از 

که اثب ت شحده، آ  حتحرت نوجوا  بوده اسحت صحبیح نیسحت ا ان     ×بود  ام م  لو اد  ی کودک 
 . ( 174- 173، ص 3، ج 1386شیرازی،    )ر.ک: مک رم 

انحد. بحه گفتح» برخو، آخرین هح  متتل  ای کحه از دنیح  رفتحه اسحححت نیز نقح  دربح ر  آخرین صححبح بو 
؛ 1696، ص 4، ج 1412   بدالبر، لیثو بود )ابن   ثله اا صحب بو که در مکه از دنی  رفت، ابوعفی    مربن 

را درک کرد    |زندگو رسححول خدا ( که هشححت سحح ل از  84، ص 1، ج 1415حجر  سححقلانو،  ابن 
ابن 1696، ص 4، ج 1412،   بحدالبر )ابن  رهبو،  121، ص 26، ج 1415   سححح کر، ؛  ،  6ج   ، 1407؛ 
حجر  ؛ ابن 113، ص 26، ج 1415   سحح کر، ای بود کحه از دنیح  رفحت )ابن ( ا آخرین صححبح بو 528ص 

هجرت    100(. ت ریخ اف ت ای سح ل  344، ص 1408؛ شحهید ث نو،  193، ص 7، ج 1415 سحقلانو،  
، 1408؛ شحهید ث نو،  84، ص 1، ج 1415حجر  سحقلانو،  ؛ ابن 118، ص 26، ج 1415   سح کر، )ابن 
(، سح ل  134، ص 26، ج 1415   سح کر، ؛ ابن 253، ج 1414  خی ط، ( ی  اندکو پس از آ  )ابن 344ص 

؛ رهبو،  118، ص 26، ج 1415   سح کر، )ابن  107(، سح ل 119، ص 26، ج 1415   سح کر، )ابن   102
،  1415حجر  سححقلانو،  ؛ ابن 528، ص 6، ج 1407)رهبو،   110یح  سحح ل    (، 528، ص 6، ج 1407
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اند که یک دانسحته   |( گزار  شحده اسحت. برخو قول آخر را ملا بق ب  سحتن رسحول خدا 84، ص 1ج 
کس از افراد کنونو رای زمین ب قو نتواهند  م ه قب  از رحلت خویب فرموده بود پس از صد س ل هیچ 

 (.  5، ص 7ج  ت ، بو جبر  سقلانو،  م ند )ابن 
 بدالله انصح ری  در مدینه ج بربن  |همچنین گزار  شحده اسحت که آخرین صحب بو پی مبر

،  1408؛ شححهیحد ثح نو،  212، ص1، ج1406؛ بتح ری،  45، ص8، ج1409  شححیبحه کوفو، ابو)ابن
،  1408؛ شحهید ث نو، 85، ص1، ج1415حجر  سحقلانو،  )ابن  سحعد انصح ریبنسحه    ( ی344ص
   سح کر،اند )ابندانسحتهرا مصحر   سحعدبنمب  درگذشحت سحه  بوده اسحت، گراه برخو( 344ص

نقلو  بصححره    در(.  396، ص30، ج1406  ؛ مزی، 366، ص62، ج1415 بحه   مح لحکبنانسنیز 
،  30، ج1406  ؛ مزی، 212، ص1، ج1406؛ بتح ری،  45، ص8، ج1409  شححیبحه کوفو، ابو)ابن
  ؛  ینو،151، ص5، ج1410آخرین صحب بو بود که به دا قبله نم ز خوانده بود )بت ری،   (396ص
در  (85، ص1، ج1415حجر  سححقلانو،  هجرت )ابن 93یح    91در سحح ل  ( ا  96، ص18تح ، جبو

(. برخو آخرین صحب بو بصحره را  277، ص1، ج1415حجر  سحقلانو،  درگذشحت )ابن سح لگو107
( درگذشحت. در 86، ص1، ج1415حجر  سحقلانو،  )ابن 85سح ل در اند که دانسحته  ثحری مربن

،  1، ج1415حجر  سححقلانو،  ی  پس از آ  )ابن 86سحح ل  متوف ی ح رث زبیدی  نب بداللهمصححر نیز 
، 1409  شححیبه کوفو، ابواافو )ابنابوبندر کوفه  بدالله (، 345، ص1408؛ شححهید ث نو، 86ص

-870، ص3، ج1412   بدالبر، )ابن  86متوف ی س ل  (  212، ص1، ج1406؛ بت ری، 45، ص8ج
از آخرین سح لگو 96در  88  متوف ی سح ل  (اسحلمو)م زنو بسحر  بن)دمشحق(  بدالله  در شح م ( ا 871

اند که به دا قبله نم ز  م زنو را آخرین صححب بو دانسححتهبنبودند. برخو  بدالله  |صححب ب» پی مبر
سححهمو )خلایحب    بح هلو  »ابوامح مح برخو    (.86، ص1، ج1415حجر  سححقلانو،  خوانحده بود )ابن

ت ،  بو  سحعد، )ابن  86( ی   16، ص3ت ، جبو اثیر جزری، )ابن 81  سح لمتوف ی  (13ت ، صبو  تبریزی، 
اسحقع لیثو را آخرین بنثلةا برخو اا  (89، ص8، ج1404  ، المعجم الکبیر؛ عبرانو،  412، ص7ج

،  30، ج1406  ؛ ر.ک: مزی، 366، ص62، ج1415   سحح کر، انحد )ابنصححبح بو دمشححق دانسححتحه
( افح ت کرد.  1564، ص4، ج1412   بحدالبر، سححح لگو )ابن96ا در    85( کحه در سححح ل  396ص

 (345، ص1408در یم مه بود )شهید ث نو،   |نیز از صب به پی مبر  زی د ب هلو بصری بنهرم  
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،  1ج  ، 1415حجر  سحقلانو،  )ابن سح لگو ی  بیشحتر درگذشحت102در  بعد از سحد  اال هجرت    که
حجر  : ابنر.ک(. در برخو منح بع از آخرین صححبح بحه در دیگر نقح ط نیز یح د شحححده اسحححت )86ص

 (.696، ص2ت ، جبو ، تدریب الراای؛ سیوعو، 87-84، ص1، ج1415 سقلانو،  

 های صحابهویژگی
که سبب  است رکر کرده  آنه    ی برا   یو ه  و ژگ ی ا ا  شحم ری از اصب   پرداخته   سحت یب قرآ  کریم به 

سحور  فتح آن   را سحتتگیر بر ک فرا     29، ازجمله آی» د شحو و م  گرا  ی از د ایشح     ز ی شحن خت صحب به ا تم  
دٌ علبند  ا مهرب   ب  یکدیگر معرفو کرده، که پیوسححته در رکوع ا سححجده، ر حح ی خدااند را مو  ما  مُب 

م ءُ ب   کُفا ر  رُح  و ال  ل  اءُ    دا شحح  هُ ش  ع  ذین  م  ولُ الله  ا  الا سححُ ن  الله  ا  ر  لًا م  تحح  غُو   ف  ت  ب  داً ی  جا عً  سححُ راهُم  رُکا هُم  ت  ن  ی 
وانً  سحیم هُم  ف   جُود    ر  ح  ر  السحج

ث  ن  ش  م  م  ه  «. برخو مفسحرا  ب  اسحتن د به این آیه، منزلت آن   را در  اُجُوه 
( ا 241، ص 9ج ،  1371  داننحد )میبحدی، شحح   را ااجحب مو انحد ا احترام جح یگح هو پس از انبیح  شححمرده 

دانند که هم» ا م ل ا ای از کم ل آنه  مو گیری( ا رحمت در صححب به را نشحح نه اجود شححدت )سححتت 
 (. 173- 172، ص 26ت ، ج بو     شور، شود )ر.ک: ابن ش   بر این مبن  انج م مو رفت ره ی 

ین    ا  برخو ب  توجه به  ب رت    ذ 
هُ   الا ع  اصحب   خ ص  ه ی ی دشحده را متصحوص  « ایژگو م 

کرده ا فرموده اسححت که    |اند، زیرا خدااند آن   را  لا  بر پی مبر دانسححته   |رسححول خدا 
توا  هم» صححب به را در یک مرتبه را نمو غتححب ا ر حح ی هر دا تنه  برای خداسححت؛ ازاین 

ر  دانسحت )ر.ک: ادامه مق له، مراتب ا عبق ت صحب به(. مقصحود از   
ث  جُود    ش  « صحف  ا اشحراقو  السحج

ت که بر اثر رکوع ا سحجودشح   برای ر ح ی الهو ا می  به ثوا  ا تر  از غتحب ا مج زات اسح 
(. 103، ص 7، ج 1424 در اهر  آن   نم ی   شحده اسحت، گراه در ح ل  ب دت نب شحند )مغنیه، 

،  1407داند ) نمو   شححح م  هم» صحححب به را  به مغفرت ا اجر  ظیم  الهو      ا د  لامه عب عب ئو  
به  الهو      به تداام ا د در پ ی   آیه  ااصححح ف ایمح   ا  مح  صححح لح ار  (، زیرا تکر 301، ص 18ج 

خود، ایمح   بح  حف   ا    نحد مح نحد آ  حتحححرت بح قو کحه در خ   اشححح ره دارد    پیح مبر از یح را     و گراه 
هُم  انج م دادند؛ ااقعیتو که تعبیر    م  صح لح  ن  نُوا  آ  اسحت   نیز دلی  بر   « م  ذین  آم  د  اللهُ الا ا   

ظیم ً ا    راً    ج  ةً ا  ش  ر  ف 
غ  هُم  م  ن  ب ت  م  لُوا الصا ل  م 

 (. 118، ص 22، ج 1374« )مک رم شیرازی،    
شحرکت   مق له صحلح حدیبیه(  ر حوا  )که در بیعت  سحور  فتح نیز خدااند کسح نو را  18در آی» 
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د  ر  ح     کند  موا لام  آن   سحت ید ا ر ح یت خویب را از مو، ندبود  کرده ق  ن  ال  ل 
ر  -اللهُ    نین  إ  م  مُؤ 

ة   ر  ج  ت  الشححا بح  َ  ت  عُون  مهح جرا  ا    سححور  توبه نیز رسححتگح ری ا پیرازی بزرگ را برای  100«. آی»  یُبح ی 
دانسته که موجب ت ر  یت خدااند را فراهم کردند   |ا اصب   نیک پی مبر اکرم نتستین انص ر  

ن  ال    لُو   م  اا
قُو   اأ    ب 

وا  مُه  -ا  السحا نهُم  ا  ر  حُ سح   ر ر  حو  اللهُ    ح   ِ عُوهُم ب  ب  ین  اتا ذ 
نصح  ر  ا  الا

ین  ا  اأ   ر   ج 
هح   ن 

هح   اأ   ت  ی تب  ر 
ج  نحا تر ت  دا لهُم  ج  هُ ا  ش    نح  یمُ     ظ  ع  زُ ال  و  ف  َ  ال 

ل 
دًا ر  ب  یهح   ش  ین  ف  د  لح 

«. همچنین خدااند ب   رُ خ 
ی ری کردند، ایشح     ا انصح ر که آن   را پن ه دادند ادند،  کردا جه د  در راه خکرد  مه جرا  که  اصح 

اا   را مؤمن   حقیقو معرفو کرده اسحت   اا  ین  ء  ذ 
ی   الله  ا  الا ب 

دُاا  فو  سح  رُاا  ا  ج  ه  نُوا  ا  ه  ج  ام  ین  ء  ذ 
ا  الا

َ  هُمُ ال   ئ ل  رُاا  شُا  قّ ً -ا  ن صحح  نُو   ح  م  ةٌ   هُم  ل   مُؤ  ر  ف 
غ  یمٌ م  ر 

قٌ ک  ز    سححلیم  ،بنمق ت ر.ک:   ؛74  :« )انف ل ا  ر 
 (.35، ص2ج ، 1377  ؛ عبرسو، 131، ص2، ج1423

مردانو از اه  ایم   معرفو را بزرگ  ×آی» دیگری بعتحو از صحب به م نند حمزه ا امیرمؤمن  
انتظ ر  در ا بعتححو به شححه دت رسححیده ا بعتححو  اند  هد خود ب  خدااند صحح دقدر  که  کند مو

ن  ال    دهندگ ه تغییر را  نموا هیچاند  شه دت هُم   -م  ن  م 
ه  ف  ی  ل  دُاا الله     قُوا م    ه  د  ج لٌ ص  نین  ر  م  مُؤ 

تحح   ن  ق  دیلاً   وم  بح  لُوا ت  دا رُ ا  مح  بح  ظ  ت  ن  ن  ی  هُم  م  ن  هُ ا  م  بح  ب  ،  8ج،   تح بو؛ ر.ک: عوسححو،  23  :« )احزا ن 
ن   م   ف   سححور  حجر   47(. برخو از مفسححرا  آی» 309، ص3، ج1377  ؛ عبرسححو، 329ص ز    ن  ا 

ن  غ  رّ  م  م  ه  دُار  ین    صحُ ل   ب 
ق  رُرر مُت  و سحُ ل  انً     و  خ  اند که خدااند و دانسحتهااقع  «« را نیز در شحأ  صحب بهإ 

 63آنهح  داسححتو ا الفحت قرار داده اسححت. آی»  ه ی آن   را از کینحه ا  داات پ ک گردانیحده ا میح    دل
 (.320، ص5، ج1371 ، رس ند )میبدیسور  انف ل نیز همین معن  را مو

، 1410؛ بت ری،  54، ص5ت ، جبو، حنب بناحمد)  |اکرم  پی مبراز  بر آی ت ی دشده،  افزا   

، د  ی  البسحین بن الام م  لو ) ^ام م   معصححوم ا ( 358، ص5، ج1403 ؛ ترمذی، 195، ص4ج
گزار  شححده  مدح اصححب    در فرااانو  ( راای ت  237-236، ص1، ج1414 (؛ مفید، 39ص) 4

صحب به    ×امیرمؤمن    دارد.خ ص آ  حتحرت    »ج یگ ه رفیع ا مق م االای صحب بنشح   از که  اسحت  
مصداق  اا ا را اه  سجده ا قی م برای خدا، ترس   از  ذا  الهو ا خ  ع ا گری   در برابر  ظمت  

کنندگ    پ دارندگ   سحنت ا متحمب رکند ا آن   را بگذشحتگو معرفو موازج   ا  اخلاص برجسحت»  
ی ی را   ااصح ف زیب  ا الهو آن   را برا ای   .االای ایشح   را سحتوده اسحتبد ت شحمرده ا شحتصحیت  
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- 104، ص1ج،  هنهج البلاغنمون» ااقعو صححب بو را معرفو کرده اسححت )ر.ک:    ابرشححمرده  خود  
 (.98-97خلاب»  ، 191-189، ص1ج ؛56لاب»  خ ، 105

سحتوده اسحت،  عور کلو پرداخته، آنه  را  پی مبر به  »در بیشحتر مواردی که به صحب ب ×ام م  لو
آمیز نکوهب  و، کلم تمی   آمدهبهی  ن م افراد خ صحو سحتن گفته  ه ی آینده مواردی که از فتنه الو در
  ای وقصحد مذمت صحب بگ ه  هر  ×که امیرمؤمن  توا  نتیجه گرفت  مو  برده اسحت.  ک رآن   بهدرب ر  

عور کلو بیح   هح ی صححبح بحه را بحهخواهحد حح لحتموهرگح ه  کنحد، ا  برد ا معرفو مومورا نح م  اا  را دارد،  
- 51، ص1385   لی نسححب، )ر.ک:  شححوددر کلامب م هر موآن   کند، مدح ا امه ر ر حح یت از 

داند که  نیز  حمن د   برای اصحب   پی مبر، مصحداق ااقعو آن   را کسح نو مو  ×(. ام م سحج د54
 (. 4د  ی   ، 40-39ص ، البسین  بن الام م  لو ت  پ ی    مر به آ  حترت اف دار م ندند )

 مراتب و طبقات صحابه
از  ا هریک    ندعبق ت ا مراتب گون گو  داشحتآن   بلکه   نبودند، صحب به در یک رتبه ا درجه  هم»  

  ا   ه ی متتلفو م نند مه جرا قرآ  کریم صححب به را به گراهبرخوردار بودند.  ای از فتححیلت درجه
  (،10 :)حدید اصححب   فتح (، 18 :کنندگ   در بیعت ر ححوا  )فتحشححرکت  ، (100  توبه:)  انصحح ر

 است. تقسیم کرده( 31 :؛ مبمد95  :مج هدا  ا ق  دا  )نس ء
ا   بندی صححب ب» پی مبر پرداخت خلا   به عبقه به گفت» برخو، در ت ریخ اسححلام نتسححتین ب ر  مربن 

(.  153، ص 2ت ، ج بو   بندی کرد )ر.ک: یعقوبو، شح   رتبه آن   را بر حسحب انتسح   به آ  حتحرت ا ایم   
فتح  ا شحرف    ، صحب به، آن   را به پنج عبقه تقسحیم کرده ا مبن ی تقدم را ایم     بندی عبقه در   نیز   سحعد ابن 

)مح ننحد   د بودنح کحه در بحدر ن   و م ی قحد   صححبح بح»  ، اصححبح   بحدر بنحدی انین اسححت:  عبقحه این    قرار داده اسححت. 
رحلت هنگ م  که   کسح نو ا   که فتح م از   مسحلم ن   بعد   ، فتح مکه   ت  پیب از   صحب به   به حبشحه(،   مه جرا  

 (.  566- 5، ص 5ج   ؛ 385- 5، ص 4ج  ؛ 627- 5، ص 3ت ، ج بو  )ر.ک:  خردس ل بودند  | مبر ی پ 
و گون گون   ی  خدم ت ا ج یگ ه صحب به، مراتب  تقدم ا تأخر  ر حسحببسحنت    لم   شحیعه ا اه 

که ب لاترین مرتبه    داده اسحتعبقه قرار داازده را در   ح کم نیشح بوری صحب به  .اندآن   بی   کرده  برای
الوداع یح  بعحد از آ ، رسححول  حجحةانحد کحه در ترین مرتبحه کسححح نوگرفتگح   در اسححلام ا پح یینسححبقحت

آارندگ   در مکه، اصب   دارالنداه )مسلم ن    را درک کردند. از جمل» این عبق ت، ایم    |خدا 
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شحدند ا شحم ر آن   ت  اه  نفر گزار  شحده  برای  ب دت جمع مو  ارقماالیه که در خ ن» فردی به ن م  
((، مه جرا  به حبشه، اصب    قب» االو ا ث نو، اه   319، ص2،ج1414  است )ص لبو ش مو، 

حجر (. ابن24-22،   لوم البدیث ةمعرف بدر ا اه  بیعت ر حوا  هستند )ر.ک: ح کم نیش بوری، 
داازده عبقه برای صحب به برشحمرده اسحت، هراند اجم لًا   ریح کم نیشح بو  سحقلانو نیز به پیرای از

بندی  (. همچنین برخو در یک دسحته83، ص1، ج1415بندی دیگرا  هم اشح ره کرده اسحت )به دسحته
اند که مه جرا  خود در اند عبقه  کلو اصحب   پی مبر را به دا دسحت» مه جرا  ا انصح ر تقسحیم کرده

 (.82، ص9، ج1420  ، شوند )مقریزیبندی مودسته
ن  ال  قرعبو نیز در تفسححیر آی» صححدم سححور  توبه   لُو   م  اا

قُو   اأ    ب 
ن صحح ر  ا  -ا  السححا

رین  ا  اأ   مُه ج 
هُ  ن  وا    هُم  ا  ر  حُ ن  سح  ر ر  ح    اللهُ    ح   ِ عُوهُم  ب  ب  ذین  اتا « اقوال متتلفو درب ر  سح بق   در اسحلام گزار   الا

کنندگ   در بیعت ر حوا ، ی  اه   ازجمله برخو آن   را نم زگزارا  به دا قبله، ی  شحرکتکرده اسحت،  
اند. قرعبو مد و اسحت اتف ق نظر اجود دارد که مه جرا   قب  از تغییر قبله، مصحداق آی»  بدر دانسحته

 (. 236، ص8، ج1364اند ا مراتب ب لای فتیلت از آ   ایش   است )ی دشده ا مه جرا  نتستین
بود  اصح   فتحیلت ا شحرافت  صحب بو شحیعه نیز صحب به را دارای مراتب، ا هم» آنه  را در    لم  

دانند، ام  به ب ار ایشح   اصحب   از لب م مراتب بر حسحب تقدم در اسحلام ا هجرت،  مشحترک مو
، ا نیز نق  راایت  |، حتحور در غزاات، شحه دت زیر پرام پی مبر|بود  ب  رسحول خدا ملازم 

؛ 342، ص1408میزا  همراهو ب  ای )شححهید ث نو،   ل خدا، گفتگو ب  ایشحح  ، مشحح هده ااز رسححو
 (.105، ص2، ج1380 ( مراتب متف اتو دارند ) ی شو، 17، ص1404  خ ق نو، 

میزا  درجه ا منزلت نزد خدااند به پنج گراه  زینبرخو صحب به را بر حسحب فتحیلت ا مرتبه ا 
انحد )ر.ک: اهح بو  تقسححیم کرده   منح فقح   ا    متلائح   ،   ، مصححدقح  مصححوبح ،  (تیح باهح )    معصححومح 

رتبه ا    ب لاترین  |پی مبر «صححب بی   اخ  از   ،   معصححوم(. 214-19، ص1384  دری کن ری، 
 از هرگونه پلیدی (33  :ر )احزا تلاهی ی»آبیت پی مبرند که عبق  . آن   اه را نزد خدااند دارند منزلت

  » ، آی مق له آیه صح دقین( ؛ 119 توبه:)  صح دقین »نظیر آی  متعددی  . آی تاندشحدهزشحتو مصحو   ا
، آیه  مق له آیه الایت(  ؛  55 :م ئده)  الایت »، آی مق له آیه االو الامر(  ؛  59  :نسحح ء) الامراالو
آیح مقح لحه آیحه خیر البریحه(  ؛  7  :نحهیب)  خیرالبریحه  »، آیح مقح لحه آیحه تبلیغ(  ؛  67  :مح ئحده)  تبلیغ  ،« 
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در شححأ  آن   کوثر     سححور اانسحح       ، آی ت سححورمق له آیه لیلة المبیت(  ؛  207  :بقره ) المبیتةلیل
فرینو در ت ریخ ا حوادث صحدر اسحلام  آدر نقب تعداد بودند اکمشحم ره،  در . ایشح   اسحت ن زل شحده

در  ×مؤمن  ،  لوشحمشحیر امیر  تیک  حرب  |که رسحول خدا کردند، ان  بیشحترین نقب را ایف  
اححزا  انحس )   ثحقحلحیحناز  حبح دت  بحرتحر    را   جحنح   ا  خحوانحد  محو   ( 11، ص 1، ج 1416  )بحبحرانحو،   ( جحن 

  (. 86، ص 4، ج 1403  جمهور احس ئو، ابو ؛ ابن 519، ص 1399  ع اا ، )ابن 
 شود:ادامه به سه دسته از صب به اش ره مودر 

 صحابۀ برتر  .1
لُو     لامه عب عب ئو   اا

قُو   اأ    ب 
ا پیب   نداز هجرت ایم   آارد پیب  که    داندمو  کسح نو « را السحا

بحدا  ا اا را منزل دادنحد، زیرا مو ححوع    نحدایمح   آارد   |مبر یح  بحه پیح   ، بحدر مهح جرت کردنحد  »از ااقعح 
سحبب  به سحبقت ا االیتدهد که نشح   مو،  اسحت ب  دا اصح  سح بقو  ا االو  بی   شحدهرکر اسح مو 

قُو   ، ا او   هجرت ا نصحرت ا تب ر شحده اسحت  ب 
اسحلام ت  راز قی مت  آغ ز که ازرا کسح نو  هم»   «سح 

لُو   »  کلم ، ب شحدشح م  مو  به ایم   سحبقت جسحتند اا
کرد که      ا انصح را متت  به مه جر آ  را  «اأ  

 ا بیرقبسح ختند  که اسح   اسحلام را اسحتوار مقصحود از آن   عبق» اال از مسحلم ن   صحدر اسحلام اسحت 
 (.373-372، ص9، ج1417اردند )به اهتزاز درآ را 

رده اسححت  لامه مجلسححو نیز در تفسححیر آی» صححدم سححور  توبه به اجود انین مراتبو اشحح ره ک
برخو،  308، ص22، ج1403) از  نقح   بحه  در جح یو دیگر  ن  (، هرانحد  م  لُو    اا

اأ   قُو     ب 
السحححا

رین   مُه ج  « را کسح نو دانسحته اسحت که به دا قبله نم ز گزاردند ا در بدر حتحور داشحتند ا پیب از ال 
ن صحح ر  هجرت، اسححلام آاردند ا  

ا  قب» ث نیه که هفت د نفر  « را اه  بیعت  قب» االو که هفت نفر  اأ  
 (.  59، ص66، ج1403 بودند، دانسته است )

  مر شحو نجفو،اسحت ) ×امیرمؤمن  ،  لو  |برخو معتقدند افتح  صحب ب» رسحول خدا 

پیح مبر247، ص16ج  ، 1414؛ حسححینو میلانو،  223، ص22، ج1409 ا    |(، زیرا اا نفس 
ترین اصحب   در قتح ات ا زاهدترین ا   بدترین  هم نند ایشح   مولای صحب به ا دان ترین ا زیرک 

(. به گفت» برخو ب  اجود 403، ص2، ج1382  ح فظی   ب بلو، آن   بود ا قب  از همه اسححلام آارد )
ر  حسحد، ا داسحت نب از تر   فتح ی  اا را پنه   کردند، ام  فتح   ×اینکه دشحمن    لو

یلب  از سح 
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(. حح کم  333، ص1، ج1403  ؛ امین  ح ملو، 289، ص1422  میردامح د، جهح نو را پر سححح خحت )
لُو   حسحک نو نیز ب  نق  راای تو،   اا

قُو   اأ    ب 
دانسحته که   ×« را در آی» ی دشحده امیرمؤمن  ،  لوالسحا

 (. 336، ص1، ج1411س بق بر س بقین بوده است )
را افتحح  صححب به   ×( از دا جهت  لو 61   مرا : آل مب هله ) برخو مفسححرا  ب  اسححتدلال به آی» 

( ا دیگر اینکحه رسححول مقح لحه مبح هلحه   انحد: یکو اینکحه مبح هلحه برای شححنح خحت حق از بح عح  بود ) دانسححتحه 
« بح  اسححتنح د بحه  بح رت   |خحدا  کُم  فُسحح  ن  نح  ا  ش  فُسحح  ن  را نفس خویب معرفو کرد، زیرا جز    × لو    ا  ش 

بود  به  کسحو مصحداق این  ب رت نبود. بن براین لازم اسحت در فتحیلت ا نزدیک  ×ا  لو  |پی مبر 

، 2، ج 1372عبرسححو،  ؛ 485، ص 2ج ،  تح  بو عوسححو،  کسححو برتر از ای نبح شححد )   |رسححول خحدا 
متعحددی را مربوط بحه (. بسححیح ری از مفسححرا  آیح ت  333، ص 1، ج 1373  ؛ شححری  لاهیجو، 764ص 

  ؛  ی شححو، 389، ص 6ج   ، 1415عبری،  اند ) بر دیگر صححب به دانسححته   ×فتححیلت ا برتری امیرمؤمن   
، 2ج   ؛ 445- 443، ص 1، ج 1416  ؛ ببرانو، 667، ص 2، ج 1372عبرسححو،  ؛  221، ص 2، ج 1380

 (. 343، ص 5ج ؛  830- 829ص 
 خطاکار  ۀصحاب .2

شححده، تم م صححب به را دربر  ه ی بی   ایژگو شححود که ه ی ت ریتو مشححت  مو ب  بررسححو گزار  
اند، گن ه نو هم فرم ید، برخو از آن   ب  اینکه ا م ل شحح یسححت» فرااا  داشححته که قرآ  مو گیرد ا ان   نمو 

ئ ً اند   مرتکب شحده  یا ر  سح  بً  ا  آخ  لًا صح ل  م  لُاوا    ل  م  خ  ه  ذُنُوب  فُوا ب  ر  ت  رُا   ا   و،  ؛ ر.ک: عوسح 102 توبه: « ) ا  آخ 
(. بحه گفتح» مفسححرا  آیح» یح دشححده دربح ر  ابولبح بحه  376، ص 9، ج 1417عبح عبح ئو،  ؛  290، ص 5ج   ، تح  بو 

خودداری کردند.   مق له تبوک(   انصح ری ن زل شحد که ب  اند صحب بو  دیگر، از حتحور در جن  تبوک ) 
سحتو  مسحجد بسحتند ت   آن   ب  شحنید  آی تو که در شحأ  متتلف   ن زل شحده بود، پشحیم   شحدند ا خود را به 

عبرسححو،  ؛ 207، ص 4، ج 1371  اینکحه پس از محدتو بح  نزال آیح» مزبور، توبح» آنح   پحذیرفتحه شححد )میبحدی، 
 (. 114، ص 8، ج 1374؛ مک رم شیرازی،  160، ص 3، ج 1423  ؛ ک ش نو، 101- 100، ص 5، ج 1372

ثیر  أا تبت ت  ندبودبین بیم ردل ا دهنصححب به  از  ای ده لامه عب عب ئو بر این ب ار اسححت که  
کسحح نو بودنحد کحه رسححول  شححمح ری هم    بودنحد ا  فح سححقنیز    گراهو  ا گرفتنحد  قرار مو منح فقح   افکح ر
 .(375-374، ص9، ج1417) جستمواز  م  آن   بیزاری  |خدا 
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 منافقان .3
ایج د کردند. قرآ  کریم آن   را گراهو  تشحکیلات خ صحو  ب  گسحتر  اسحلام، من فق   در مدینه

ن  خوانحد کحه خود را در میح   مسححلمح نح   پنهح   کردنحد  بیگح نحه بح  حق ا حقیقحت مو کُم  م  ل  و  ن  ح  ما ا  م 
   ال  

هح  ن  ش  قُو   ا  م  را   مُنح ف    
فح ق  -اأ   و النا ل  دُاا    ر  ة  م  دینح  در مح هر مسححلمح        منح فقح   (.101 توبحه:« )مح 

ا خود را در صح  مسحلم ن   ج  داده بودند   داشحتندام  در ب عن ایم   ا ا تق دی به اسحلام ن بودند، 
ا سححور  توبه ا آی ت    من فقو    سححور در  قرآ  کریم (.112، ص8، ج1374)ر.ک: مک رم شححیرازی،  

ه ی  از توعئه  واردیمت ریخ    در  .مق له من فق  ( ) شرح ح ل این گراه را آارده استمتعدد دیگری 
 (.|مق له ترار پی مبر گزار  شده است ) |من فق   برای کودت  ا حتو ترار پی مبر

  فّهص   صحابا .4
؛ 325، ص2، ج1414 ا عولانو )زبیدی،  ایوا  مسق به این مع نو آمده است:   در لغت هصفّ 
کحه  بح نو  ( ا سححح یحه893، ص2، ج1987  ، دریحد)ابن  خح نحه(،  14985، ص10، ج1373  ، دهتحدا 

،  4، ج1415  ، آبح دی ظیم؛  414، ص3، ج1399  )یح قوت حموی،   اسحححت  مسححجحد در انتهح ی آ 
   پ نوشت«؛ سمهودی،  268، ص1، ج1411 ( ی  داخ  مسجد ا مرتب  ب  آ  است )بلنسو، 231ص

 (.48، ص2، ج2006
را به مک   ی    |ه ی متتل ، ی را  پی مبرنویسح   نتسحتین که به من سحبتمورخ   ا صحب به
نبو نسحبت داده ا از آن   ب   نوا  کردند، برخو از صحب به را به صحفّه مسحجدالرخدادی منتسحب مو

(. افرادی همچو   256-255، ص1ت ، جبو  ، سعداند )ابن اصب   صفّه« ی   اه  صفّه« ی د کرده
مسحعود، مقداد ا  م ر ی سحر از نتسحتین سح کن    سحن  ، ابنبنارت، صحهیببنرب ح، خب  بنبلال
ای نداشحتند، در این مک    او  خ نه (. اصحب   صحفّه18، ص3ت ، جبواند )ح کم نیشح بوری، صحفّه

ه ا مجرّد بودند سححرپن ( ا بیشححتر، مه جرانو بو255، ص1ت ، جبو  سححعد، جمع شححده بودند )ابن
(.  157، ص10، ج1420 ؛ مقریزی، 340، ص3، ج1364  ؛ قرعبو، 255، ص1ج ت ، بو سعد، )ابن
م نع کسحب ا ک رشح    شحرای   ا این بودند، کرده    |خود را اق  جه د در رک   رسحول خدا آن   

،  1، ج1377؛ عبرسححو،  377، ص1، ج1420  بودنحد )بغوی، ه  صححفحّ سححح کن  را  ازاین  ؛شحححده بود
دلی  اشحتی ق بسحی ر به  ب دت ا من ج ت  به نیز برخو (.245، ص1، ج1407 جوزی، ابن ؛273ص
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 (. 96، ص1، ج1403  بودند )مه ئمو،  گزیده مسکنمسجد  هدر صفّ   ، ب  پراردگ ر
توا  اسح مو هم» تصحریح من بع نمو اسحت ا به ارائه شحده   متف اتو   ه ی درب ر  تعداد اصحب   صحفّه آم ر 

هح ی متفح ات  آنح   برای حتححور در آنجح  )حح کم  بح  توجحه بحه انگیزه   درسححتو مشححت  کرد، زیرا بحه آنهح  را 
امیر، شحرکت در  ( ا نیز تأثیرگذاری راند مه جرت ا اموری او  مرگ 18- 17، ص 3ت ، ج بو نیشح بوری،  

ازدااج  ( ا  245، ص 11ت ، ج بو حجر  سححقلانو،  ه ، شححه دت، مسحح فرت، اشححتغ ل به ک ر )ابن جن  
مورخ   ا    را کرده اسحت؛ ازاین ( بر آم ر آنه ، شحم رشح   پیوسحته تغییر مو 86، ص 3، ج 1414  )رشحیدر ح ، 

، 8، ج 1408  ، هیثمو ؛ 90، ص 22ج  ، 1404عبرانو،  نگح را  آم ره ی متتلفو از بیسححت نفر ) صححبح به 
، 1، ج 1407  ( تح  اهح رصحححد نفر )زمتشححری، 211، ص 1ج   ، 1415حجر  سححقلانو،  ابن ؛  305ص 
اند. در  ( گزار  کرده 680، ص 5، ج 1371  ، ( ا بیشحتر )میبدی 149، ص 1، ج 1377؛ عبرسحو،  318ص 

فو التوسح    لفة اه  الز  صحورت مسحتق  درب ر  سح کن   صحفّه تألی  شحده اسحت، زبیدی در تبفة آث ری که به 
نفر   76از    الاالیح ء  ( ا ابونعیم اصححفهح نو در حلیحة 97، ص 8، ج 1980  زرکلو، نفر )   92الصححفحة از بحأهح   

انتس   برخو   خود در ابونعیم   اند، هراند ( ن م برده 30- 5، ص 2ج   ؛ 351- 307، ص 1، ج 1421  )ر.ک: 
 (. 320- 316، ص 1، ج 1421  از آن   به اصب   صفّه تردید کرده است )ر.ک: 

سححبحب فقر بحه آنجح  پنح ه برده بودنحد  بحه  بسححیح ری از مورخح   ا راایح   معتقحدنحد اصححبح   صححفحّه
بح     آنح    از(. قرآ  کریم نیز 198، ص4تح ، جبو  ،  ینو؛ 244، ص11تح ، جبوحجر  سححقلانو،  )ابن

انحد ا از شحححدت فقر توا  سححفر کرد  نحدارنحد کرده اسحححت کحه در راه خحدا فرامح نحده نوا   فقرا« یح د  
رُاا ف   صحح  ذین  شُح  راء  الحا فُق  ل       ل 

ر 
بحً  ف   اأ   ر  لایعُو    حح  ت  سحح  بیح   اللحه  لا ی  ؛ ر.ک: 273  :« )بقره سحح 

  داندی مومه جرفقیرا   (. همچنین آن   را 666، ص2، ج1372عبرسحو،  ؛ 181، ص1سحمرقندی،  
ا یند  که خواسحت ر فت  الهو ا خشنودی ااح لور، دندشحدا مبرام  که از دی ر ا اموال خویب رانده 

راء  ال    کنندری موخدا ا رسحولب را ی  فُق  ل  م  -ل  ه  وال  م  م  ا  ش  ه  ی ر  ن  د  جُوا م  ر 
ذین  شُخ  رین  الا   : « )حشحرمُه ج 

هفت د نفر از ای که  گونهبه (، 52، ص28ج، 1415،  بردند )عبری سحر مو(. آن   در سحتتو ا فقر به8
؛ 241، ص2، ج1416  ، بیهقو؛ 114، ص1، ج1410بت ری،  آن   لب سححو کمتر از معمول داشححتند )

  |بدا  ردا پشت سر پی مبر  آن  نفر از  (. به گزار  برخو، سو 62، ص3، ج1415  ، آب دی ظیم
  هنگ م( ی   403، ص2، ج1406  ، سحیدالن  ابن؛ 255، ص1ت ، جبو  ، سحعد)ابن  خواندندمو نم ز
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 آن    ت   دادندوم گرا ید به را  خود  لب    سحح سا   ، خواندندونم ز، آ  گراه که لب   داشححتند، نم ز م
 (.474، ص7، ج1371 شوند )میبدی،   مندبهره   جم  ت  نم ز لتیفت از زین

ه ی  خوراک اصحب   صحفّه نیز ک فو نبود ا گ ه در هر ا ده تنه  دا  دد خرم  بهر  آن   بود، ی  مدت 
، 28ج   ، 1415گرفتنحد )عبری،  بسححتنحد یح  رازه مو غحذایو نح اح ر، سححنح  بر شححکم خود مو عولانو از بو 

اسححیلح»  بحه  (. گح ه نیز بر اثر  ححع ، در هنگح م نمح ز 320- 319، ص 67، ج 1415   سحح کر، ؛ ابن 52ص 
، 1، ج 1409 شححیبحه کوفو، ابو کردند )ابن ه یو که در مسححجحد آایتتحه بود، تعح دل خود را حف  مو عنح   

، 10ج   ، 1420  (. تبم  انین ا ححعو موجب شححده بود برخو آن   را دیوانه ب ندارند )مقریزی، 372ص 
رسید، (. بیشترین خوراک آن   خرم  بود که در شرای    دی به هر دا نفر رازانه یک مُدّ خرم  مو 158ص 

فرمود اگر ن   ا گوشحتو در  در پ سحخ مو   |که برخو، از این ا حعیت گلایه داشحتند، ا رسحول خدا ان   
تح ، بو حح کم نیشحح بوری،  ؛  487، ص 3تح ، ج بو   حنبح ، بن کرد )احمحد بود، آنح   را اععح م مو دسححتر  مو 

کنحد ا در  (. قرآ  نیز ایشحح   را مسححتبق صححدقحه معرفو مو 445، ص 2، ج 1416  ؛ بیهقو، 15، ص 3ج 
شح  ، آن   را توانگر  داری کس از ح ل آنه  اعلاع ندارد ا بر اثر  فت ا خویشحتن گوید همه اصح  آن   مو 

شحح   که  لامت فقر در آ  پیداسححت،  ه ی فرم ید تو آن   را از اهره مو   |پندارند. سحح س به پی مبر مو 
، 1417عب عب ئو،  ؛ 245، ص 1، ج 1407  جوزی، ؛ ابن 666، ص 2، ج 1372عبرسححو،  شححن سححو ) مو 
لُو   النا    (   400- 399، ص 2ج  ئ  سح  سحیم هُم  لا ی  فُهُم  ب  ر 

ع  فج   ت  ع  ن  التا ی ء  م  ن 
غ  ُ  ش  ج ه  بُهُمُ ال  سح  ب  ب ف ً   ی  ل  «  إ 

سحیم هُم  (. به گفت» برخو مفسحرا   ب رت   273  : )بقره  فُهُم  ب  ر 
ع  « که نو و تغییر خلا   از جمع به مفرد ت 

آبرای آنه  را حف  کند ا رازشح   را پوشحیده نگه    |کند که رسحول خدا عور  حمنو توصحیه مو اسحت، به 
 (. 400، ص 2، ج 1417عب عب ئو،  دارد ) 

شحد ا ب  توجه  نشحین موکرد ا ب  آن   همای خ ص احترام موگونهبه  اصحب   صحفّه را   |پی مبر
شوند،  داد که نتستین کس نو که اارد بهشت موب ر ایش  ، به آن   بش رت موبه فقر ا زندگو مشقت

ری     مفسححرا (. 315-307، ص1، ج1421  فقرای مه جرا  خواهند بود )ر.ک: ابونعیم اصححفه نو، 
شحح  ا ور  انع م  سحح  52آی»  ع  داة  ا  ال 

غ  هُم  ب  ل  با ُ و   ر  د  ذین  ی  رُد  الا لا  اند که اصححب    « گزار  کردها  لا ت 
نزدیک بودند، ام  برخو اشراف از این ا عیت ن را و بودند. رازی   |صفّه بسی ر به رسول خدا 

دار از آن   نشحسحت.    ایب  یکو از این اصحب   نشحسحته بود که فردی از انصح ر در ف صحله  |پی مبر
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خواسحت آ  صحب بو را از   |اا را نزد خود فرا خواند، ام  ای ن ذیرفت ا از پی مبر  |رسحول خدا 
،  1، ج1404  خود دار کنحد؛ پس آیح» فوق نح زل شحححد ا ایشححح   را از این کح ر برححذر داشحححت )قمو، 

بود  سححور  انعح م  (. گفتنو اسحححت بح  توجحه بحه مکو423-422، ص2، ج1416  ؛ ببرانو، 202ص
در محدینحه ا در  |( بح یحد این گزار  را تلابیق یح  قرائحت پیح مبر136-135، ص1ج  ، 1415)معرفحت،  

 م جرای اصب   صفّه دانست.
کرد  مو ه سحف ر   رسحیدگو به اه  صحفّ دیگر مسحلم ن   درب ر  ه ی متتل  به  به من سحبت  |پی مبر 

کحه برای اععح م  (، انح   244، ص 11تح ، ج بو حجر  سححقلانو،  ابن ؛  198، ص 1تح ، ج بو   ، حنبح  بن احمحد ) 
، 1، ج 1412  راهویحه، ابن کرد ) گرفحت ا خود نیز گراهو را اععح م مو آنح   از نمح زگزارا   شححح  کمحک مو 

که   هدای یو را   ( ا 244، ص 11ت ، ج بو حجر  سحقلانو،  ابن ؛ 255، ص 1ت ، ج بو   سحعد، ابن ؛ 29- 28ص 
، 1416  ؛ بیهقو، 179، ص 7، ج 1401 ، صحبیح )بت ری،  فرسحت د ه مو برای اه  صحفّ   آاردند، اا مو برای  

صب    بین ا برای اعع م  نشین   را  صفه گ هو  همچنین    (. 157، ص 10، ج 1420  مقریزی،  ؛ 83، ص 7ج 
اگر گ هو    ( ا 308، ص 1، ج 1421  ابونعیم اصححفه نو، ؛ 172، ص 4ج   ، 1401بت ری،  )   کرد تقسححیم مو 

،  2،  شححبحه نمیری )ر.ک: ابن   کرد از آنح    حذرخواهو مو   ، تهیحه کنحد غحذا  کح فو      توانسحححت بحه انحداز نمو 
لو برخو مفسحرا  آیه نهم سحور  حشحر   .  ( 487ص  رُا      ث  ةٌ   ا  یُؤ  صح صح  م  خ  ه   ب 

و  ک    م  ا  ل  ه  فُسح  ن  « را درب ر  ش 
ب   صحفّه را برای اعع م نزد ای فرسحت د، ام  اا  یکو از اصح   |اند که رسحول خدا مردی از انصح ر دانسحته 

او  در خ نه غذای اندکو داشححت از همسححر  خواسححت ت  فرزندشحح   را بتواب ند ا غذا را برای مهم   
عبرسححو،  ؛  439ااحدی،  بیح ارد ا خود نیز ارا  را خ مو  کرد ت  مهمح   متوجه غذانتوردنب نشححود ) 

اند  دانسححته   ا ف عمه    این آیه را در شححأ   لو (. هراند بسححی ری از مفسححرا 391، ص 9، ج 1372
حسححکح نحو،  ، 5، ج 1412  ححویحزی، ؛  341، ص 5، ج 1416  ، بحبحرانحو ؛  331، ص 2، ج 1411  )حح کحم 

 کند. نظر، به اص  مو وع خللو اارد نمو (، این اختلاف 286- 285ص 
ذین   سحور  بقره   274برخو مفسحرا  ب  نق  راای ت متعدد، آی»  ه ر  الا    ا  النا

ی  هُم  ب  للا وال  م  قُو   ش  ف 
یُن 

رّاً  ةً   سح  ی  لان  همین سحوره، مؤمن    273اند که بر اسح   آی» دانسحته ×« را در شحأ  امیرمؤمن    لوا    
ه ترغیحب مو کرد ا اهح ر درهم موجودی خود را در اهح ر حح لحت بحه آنح   را بحه انفح ق بحه اهح  صححفحّ
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رهم در راز، یک درهم پنه نو ا یک درهم آشحک را )ر.ک: ح کم  بتشحید: یک درهم در شحب، یک د
،  2، ج1372عبرسححو،  ؛  746، ص1، ج1371  ، میبحدی؛  148-140، ص1، ج1411  حسححکح نو، 

 وف  لنو  بن ب   درب ر  همین آیه از می   صححدق ت فرااانو که  بدالرحمن(. به گفت» ابن667ص
نزد    ×  یک اسحق خرم  بود، صحدق»  لوکه تنه ×به اصحب   صحفّه داد ا صحدق» متفی ن»  لو

دانسححتحه شحححد )عبرانو، خحداانحد مببو   ،  2، ج1422  ؛ ثعلبو، 493-492، ص1، ج2008  تر 
 (.280-279ص

به از     |پی مبر ، ×ا ام م حسححین ×ای راای ت، پس از تولد ام م حسححنبر اسحح   پ ره 
ابونعیم  ؛  391-390، ص6ت ، جبو  ، حنب بناحمدموه یش   نقره صدقه صرف اصب   صفّه کرد )

(.  57، ص4، ج1408  ، هیثمو؛  304، ص9، ج1416  بیهقو، ؛  308، ص1، ج1421  اصححفهح نو، 

دا دسحتبند ا    شحده بود، ف عمه  ×ه  سحهم امیرمؤمن  همچنین از غن یمو که در یکو از جن 
آنه  را نزد ایشح   فرسحت د ت  می   فقرای اه  صحفّه   |ای خریده بود، ام  ب  مشح هد  رفت ر پی مبرپرده

؛ مبدث  94، ص85، ج1403  مجلسحو، ؛ 94، ص1392  ، مک رم الاخلاقعبرسحو،  تقسحیم کند )
 (.  512-511، ص6، ج1408 نوری، 

به اه  صححفّه، به آن   کمک   |توجه رسححول خدا سححبب به  بسححی ری از انصحح ر ا سحح کن   مدینه نیز 
ه ی  آاردند ا شح خه کردند. انصح ر در فصح  برداشحت خرم  مقداری از مبصحول خود را به مسحجد مو مو 

- 339، ص 3، ج 1364  آایتتند ت  اه  صححفّه هنگ م نی ز از آنه  اسححتف ده کنند )قرعبو، آ  را در آنج  مو 
کردند، ت  اینکه آی» زده را انف ق مو ه ی آفت ند برخو شحح خه (، هرا 536، ص 1،  تفسححیر کثیر،  ؛ ابن 340
ر    سحور  بقره     267

ن  اأ   کُم  م  ن  ل  ج  ر  خ  ما  ش  تُم  ا  م  ب  سح  ب ت  م  ک  یا ن  ع  قُوا م  ف 
ن  نُوا ش  ذین  آم  ه   الا یج ب ره  « دراین ی  ش 
ند، انف ق کنند. پس از نزال این آیه، آار دسححت مو ه ی مرغوبو که به ن زل شححد ا از آن   خواسححت از میوه 

(، ت  ج یو که بر اس    340، ص 3، ج 1364  کردند )قرعبو، ش   انف ق مو انص ر از بهترین مبصولات 
آموخته بود، تم م مبصححول    |یکو از انصحح ر به پ   رکری که از رسححول خدا  ×حدیثو از ام م ب قر 

أ  ور  لی    ب غب را به اصححب   صححفّه بتشححید ا آی ت پنجم ت  هفتم سحح  لا  ف  ن  ش    ق  ما  م  ق   *    و و ا  اتا دا ا  صحح 
ن   بُسح  ر  *    و ب  ل  یُسح  ل  رُهُ ل  سحا نُی  سح  ، 5، ج 1416  ؛ ببرانو، 270ص  ، 1417« بر انف ق اا تلابیق شحد )صحداق،  ی ف 
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 (. 591، ص 5، ج 1412  ؛ حویزی، 679ص 
ی فتن اصحب   صحفّه تشحویق آن   به ازدااج بود، ازجمله  برای سح م     |ه ی پی مبر از دیگر اقدام 

 وف که از تمکن م لو  بن ( ب  خواهر  بدالرحمن 349، ص 1، ج 1421  ازدااج بلال )ابونعیم اصححفه نو، 
(.  266، ص 26؛  34، ص 22؛ زحیلو،  347، ص 16؛  187، ص 14، ج 1364  برخوردار بود )قرعبو، 

را برخو از اصححب   صححفّه تصححمیم گرفته  اج برای همه فراهم نبود؛ ازاین ه  شححرای  ازدا ب  تم م این اقدام 
منحدشححد  از امکح نح ت مح دی بح  زنح   زنح کح ری کحه در محدینحه  داد  بحه زنحدگو خود ا بهره بودنحد برای سحح مح   

کردند ا مسحکن ا امک ن ت داشحتند، ازدااج کنند، که در پو آ  آی» سحوم سحور  نور ن زل شحد ا آن   زندگو مو 
ٌ     از این ک ر منع کرد   را  ر 

ا  مُشحح  ا ر ش  لا ّ ز    إ 
بُه  ک 

ن  ةُ لا  ی  ی  ان  الز ّ ةً ا  ر ک 
ا  مُشحح  ةً ش  ی  ان  لا ّ ز  حُ إ  ک 

ن  ان   لا  ی  م  الز ّ ّ
حُر  َ   ا 

ل 
  ر َٰ

و  ل  ین  - ال      ن  م   (. 168، ص 12، ج 1364  ؛ قرعبو، 73، ص 4)م اردی،   « مُؤ 
شحم ر آن     تدریج ح  شحد ابهاصحب   صحفّه و م ل  مشحکلات  |م کرا  مبریپ ه یب  پیگیری 

.  ند فتی  برای سحکونت  ی ترمن سحب   ک مداشحتند،    یتم  از صحفه  خراج به که  وا کسح ن   فتی  ک هب
المسححلمین )مهمح نح    بح   نوا  ا ححیح ف  |مح هر برخو از آنح   تح  زمح   رحلحت پیح مبرهمحه بحهبح این

 .(160، ص10، ج1420  )مقریزی،  مسلمین( در آنج  س کن بودند

 عدالت صحابه
را در سحفر ا حتحر،  اا  از سحتن   ا رفت ر    ی  ر ی ا بسح   ند بود  |» پی مبر ااسحلا بدا        ی صحب به، راا 

  ده ی را د   | مبر ی ا رفت ر پ   و زندگ آن     قت ی اند. در حق کرده  ت ی ا خ رج آ  راا  نه ی جن  ا صلح، داخ  مد 

  |ا فهم سححتن   رسححول اکرم شححن خت   ی برا   ن ی اند. بن برا ده ی آ  را شححن   ن یی ا تب   دین احک م  اا  زب    ا از  
کنندگ   رسح لت اند، زیرا آن   را منتق  سحنت برای صحب به ج یگ ه االایو ق ئ  اه    . ای دارند ج یگ ه ایژه 

دانند. آن   ایث ر کردند ا م ل ا ج   خویب را در راه  ا منتشححرکنندگ   اسححلام در دیگر بلاد مو  |پی مبر 
ه ی دینو را برپ  داشححتند ا  ( ا آموزه 52، ص 3مسححعودی،  ؛ 93، ص 1، ج 1405   جلو، خدا فدا کردند ) 

 (. 52، ص 3،  ه ی آ  را مبکم س ختند )مسعودی بنی   
اند، این منزلت را ایژه پیشحگ م   نتسحتین را پذیرفته به، به بسحی ری از مفسحرا   حمن آنکه منزلت صحب  

اند ا  گ م برداشحته   |اند که آن   در مسحیر صحبیح ا بر سحیره ا سحنت رسحول خدا ت  زم نو برج  دانسحته 
،  ( 263، ص 7، ج 1374؛ مکح رم شححیرازی،  374، ص 9، ج 1417عبح عبح ئو،  ر.ک:  انحد ) اسححتوار مح نحده 
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 ایم     ، نصرت   ، هجرت که در آی» صدم سور  توبه ر  یت ا خشنودی خدا در گرا  ن اینو همچو  ان   
قرار داده شححده اسححت ا صححب به ب  پ یبندی به انین رفت ری مورد ر حح یت خدااند قرار  م  صحح لح ا   
 (.  110، ص 8، ج 1374گیرند )مک رم شیرازی،  مو 

ن« در  ب رت    لامه عب عب ئو بر این ب ار اسححت که کلم»  ن  ال   م  ن صحح ر  - م 
ین  ا  اأ   ر   توبه: « ) مُه ج 

شحود،  ، هم» صحب به را شح م  نمو   و سح بق ( تبعیتحو اسحت، نه بی نو، ا فتحیلت فرااا  رکرشحده برای  100
نیز    گراهو   . گرفتنحد   قرار مو   منح فقح   افکح ر ثیر أ ا تبحت تح  نحد بین بود از ایشحح   بیمح ردل ا دهن گراهو  بلکحه  
. از سوی دیگر، حکم جست مو از  م  آن   بیزاری   |کس نو بودند که رسول خدا هم  ای  ده   ا  ف سق 

،  1417)   دهد خوبو بر این معن  گواهو مو ه ا سحی ق آیه ب به فتحیلت آن   به ایم   ا  م  صح لح مقید شحده  
 . ( 375- 374، ص 9ج 

بدا  اسحتن د به   ا   بود  و ا به صحرف صحب ب   تنه یو رفت ر صحب به به    ی ، گفت ر  عه ی شح   بر اسح   نظر  لم ی 
- 340، ص 1412  ، ؛ حیحدری 278ص   ، 1416  )شححهیحد ثح نو،  سححت ی حجحت ن  | مبر یح رفتح ر پ    یح گفتح ر  
بتوا  به قول   دالت صحب به ث بت ب شحد ت   د ی ب  همچنین   (. 348 ، 190، ص 1، ج 1381  ، ؛ سحبب نو 341
 . ( 534، ص 3، ج 1381  کرد )ر.ک: سبب نو، استن د  آن   

ه ی متتلفو بی   شحده اسحت. بر اسح    سحنت دیدگ ه حجیت سحتن ا تفسحیر صحب به نزد اه  برای  
عور ملالق  ستن صب به به   ت ی حج دلی  به   سنت  م  ملالق به تفسیر صب به را دیدگ ه حداکثری، اه  

  ، ت بو   ، و رهب ؛ 444- 434، ص 2ج   ، 1421؛ سححیوعو، 9، ص 1، ج 1419کثیر،  اند )ابن ااجب دانسححته 
اسححت )معرفت،    |که نظر مشححهور می   شححیعه حجیت سححتن   پی مبر درح لو (،  96- 95، ص 1ج 

م  سححوره نبح      44کحه آیح»  (، انح   302، ص 1ج   ، 1418 ه 
ی  ل   إ 

ل  ّ
لنح ّ    مح   نُز  ن  ل  ّ

ی 
تُب  ر  ل  ک  ّ

َ  الحذ  یح  ل  إ    
نح  ل  ز  ن  ش  ا 

رُا    ک ّ ف  ت  هُم  ی  ل ّ ع  ل  د ا شح م  حجیت سحتن  در بی   ا تفسحیر دلالت دار   |« بر حجیت سحتن پی مبر ا 
هح ی  (؛ از عرفو در راایح ت صححبح بحه نح همگونو261، ص 12، ج 1417عبح عبح ئو،  صححبح بحه نیسححت ) 
راایح ت یکحدیگر پح یبنحد نبودنحد ا متح لفحت بح  آ  را حرام  بحه    شححود ا صححبح بحه خود بسححیح ری دیحده مو 

سحنت گزار   از اه  ه ی دیگری نیز  (. در این ب ره دیدگ ه 85، ص 3، ج 1417عب عب ئو،  دانسحتند ) نمو 
 مق له تفسیر صب به(.  شده است ) 
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 .ق 1404سلامو،  الا  لام الا تب ، تبقیق: سیدمبمدص دق ببرالعلوم، مک الخاقانی رجال خ ق نو،  لو،   .49
، بیرات:  ، تبقیق: احمد  مر ه شم الرواية الکفاية فی علم ق(،  463)م.  لو  بن خلایب بغدادی، احمد  .50

 .ق 1405عربو،  ال دارالکت   
 .البیت ، قم: مؤسسة اه  الرجال الاكمال فی اسماء ق(،  741)م.  بدالله  بن خلایب تبریزی، مبمد  .51
 .  1373ن مة دهتدا ا دانشگ ه تهرا ،  مؤسسة لغت ، تهرا :  نامه لغتاکبر ا دیگرا ،  دهتدا،  لو  .52
يخ ق(،  748)م. احمد  بن رهبو، مبمد  .53 ، تبقیق:  مر  بدالسلام  المشاهیر والاعلام الاسلام ووفیات تار

 .ق 1407عربو،  ال دارالکت   ، بیرات:  تدمری 
 .ق 1413رس لة،  ال ، بیرات: مؤسسة رنؤاط اأ ، تبقیق: شعیب النبلاء سیر اعلام ،  _____________  .54
 .عربو ال تراث ال ، بیرات: دار احی ء التفسیر والمفسرون ق(،  1397)م. رهبو، مبمدحسین   .55
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 .ق 1404کت  ،  ال ، نشر القرآن فاظ ال مفردات ق(،  502)م. مبمد  بن راغب اصفه نو، حسین  .56
 .ق 1414دارالمعرفة،  ، بیرات:  من ر( ال )تفسیر   الحکیم تفسیرالقرآن ق(،  1354)م.رشیدر  ، مبمد   .57
 .ق 1414دارالفکر،  ، بیرات:  العروس من جواهرالقاموس تاج مرتتو حسینو،    زبیدی، سیدمبمد  .58
 .ق 1418مع صر،  ال دارالفکر ، بیرات:  والشريعة والمنهج   ة التفسیرالمنیر فی العقید مصلافو،  بن زحیلو، اهبة  .59
 .م 1980دارالعلم للملایین،  ، بیرات:  الاعلام   ق(، 1397)م. زرکلو، خیرالدین   .60
، تبقیق:  التأويل الأقاويل فی وجوه التنزيل وعیون الکشاف عن حقائق غوامض  مر،  بن زمتشری، مبمود  .61

 .ق 1407العلمیة،  دارالکتب ، بیرات:  مبمد  بدالسلام ش هین 
 .  1381ص دق،  ال م م الا ، قم: مؤسسة فیها الخلاف الانصاف فی مسائل دام  سبب نو، جعفر،   .62
 .دارالفکر ، بیرات:  )تفسیر سمرقندی(   بحرالعلوم ق(،  375)م. مبمد  بن سمرقندی، نصر  .63
 .م 2006العلمیة،  دارالکتب ، بیرات:  الوفاء باخبار دارالمصطفی وفاء ق(،  911)م. احمد  بن سمهودی،  لو  .64
 .ق 1421عربو،  ال دارالکت   ، تبقیق: فوّاز احمد، بیرات:  القرآن الاتقان فی علوم الدین،  سیوعو، جلال  .65
يب ،  ____________  .66 يب تدر   : ، تبقیق:  بدالوه    بدالللای ، الری   النواوی الراوی فی شرح تقر

 ت . ، بو بدیث» ال ری   ال مکتبة 
 .ق 1404، قم: کت بت نة مر شو نجفو،  بالمأثور الدرالمنثور فی التفسیر  ،  ____________  .67
 .ق 1412دارالمعرفة،  ، بیرات:  ، تبقیق: ا شرح مبمد  بده البلاغة نهج   ،  الر و الشری   .68
الدین حسینو ارموی،  ، تبقیق: سیدجلال تفسیر شريف لاهیجی   ق(، 1088)م.  لو  بن شری  لاهیجو، مبمد  .69

 .  1373دفتر نشر داد،    : تهرا  
يع قواعدالاحکام  لو   ملو،  بن الدین شهید ث نو، زین  .70 ،  الشرعیة تمهیدالقواعدالاصولیة والعربیة لتفر

 .ق 1416سلامو،  الا  لام الا ، قم: مکتب تبقیق:  ب   تبریزی   ا دیگرا  
، قم:  مبمد لو بق ل ، تبقیق:  بدالبسین  الدراية علم   الرعاية فی ،  ______________________  .71

 .ق 1408مر شو نجفو،    » کت بت ن 
 .  1392، قم: نشر شکرانه،  بشارات عهدين  (،  1390)م.ص دقو تهرانو، مبمد   .72
، تبقیق:   دل  الهدی والرشاد فی سیرة خیرالعباد سبلق(،  942)م. یوس   بن ص لبو ش مو، مبمد  .73

 .ق 1414العلمیة،  دارالکتب ، بیرات:  احمد  بدالموجود،  لو مبمد معو  
 .ق 1417بعثة،  ال ، قم: مؤسسة الامالی   ق(، 381)م.  لو  بن صداق، مبمد  .74
 .ق 1403، قم: نشر اسلامو،  اکبر غف ری ، تبقیق:  لو الخصال ،  _ _ ____________  .75
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،  ب غو ، تبقیق: میرزا مبسن کواه محمد بصائرالدرجات فی فضائل آل ق(،  290)م. حسن  بن صف ر، مبمد  .76
 .ق 1404 لمو،  الا مؤسسة تهرا :  

 .ق 1417، قم: نشر اسلامو،  المیزان فی تفسیرالقرآن ق(،  1402)م. عب عب ئو، سیدمبمدحسین   .77
 .ق 1403رس لة،  ال ، بیرات: مؤسسة مبمود بن ، تبقیق: مبمد شکور الاوائل احمد،  بن عبرانو، سلیم    .78
 .م 2008ثق فو،  ال دارالکت   ، ارد ،  عظیم( ال قرآ  ال )تفسیر   التفسیرالکبیر ،  _______________  .79
 .ق 1404عربو،  ال تراث ال ، تبقیق:  بدالمجید سلفو، بیرات: دار احی ء الکبیر المعجم ،  _______________  .80
 .ق 1392ر و،  ال ، الشری  الاخلاق مکارم ق(،  554)م. فت   بن عبرسو، حسن  .81
انتش رات  ، تهرا :  تبقیق: ابوالق سم گرجو ،  الجامع تفسیر جوامع ق(،  548)م. حسن  بن عبرسو، فت   .82

 .  1377دانشگ ه،  
 .  1372انتش رات ن صر خسرا،  ، تهرا :  البیان فی تفسیرالقرآن مجمع ،  _____________  .83
 .ق 1387دارالتراث،  ، بیرات:  ، تبقیق: مبمد ابوالفت  ابراهیم الامم والملوک تاريخ جریر،  بن عبری، مبمد  .84
 .ق 1415دارالفکر،  ، بیرات:  تبقیق: صدقو  لا ر ،  القرآن البیان عن تأويل آی جامع ،  _____________  .85
، بیرات:  تبقیق: احمد حبیب قصیر   ملو   ، التبیان فی تفسیرالقرآن ق(،  460)م. حسن  بن عوسو، مبمد  .86

 ت .، بو عربو ال تراث ال دار احی ء 
 .ق 1415اسلامو،  ، قم: نشر  ، تبقیق: جواد قیومو الطوسی رجال ،  _____________  .87
 .ق 1415داراله دی،  ، بیرات:  الاعظم النبی الصحیح من سیرة ق(،  1441)م.  ملو، سیدجعفر مرتتو   .88
لبجو،  بدالله  .89 مبمد  بن  ب دی  وسائل  منتهی ق(،  1410)م. سعید  علی  الی  2السؤول  الوصول 

 .ق 1426دارالمنه ج،    :، جدة الرسول شمائل 
 .ق 1405دار،  ال منورة، مکتبة ال ، المدینة الثقات فة معر ق(،  261)م.  بدالله  بن  جلو، احمد  .90
 .ق 1410نعم  ،  ال ، بیرات: مؤسسة المدرستین معالم  (،  1386)م.  سکری، سیدمرتتو   .91
 .ق 1415العلمیة،  دارالکتب ، بیرات:  داوود المعبود شرح سنن ابی عون   ، البق آب دی، مبمد شمس  ظیم  .92
 .  1385قم: مؤسسة آموزشو ا پژاهشو ام م خمینو،  ،  صحابه در قرآن  لی نسب،  ی ءالدین،   .93
 .ق 1380 لمیه،    » ا پت ن ، تهرا :  ، تبقیق: رسولو مبلاتو التفسیر كتاب مسعود،  بن  ی شو، مبمد  .94
 .عربو ال تراث ال ، بیرات: دار احی ء البخاری القاری شرح صحیح عمدة احمد،  بن  ینو، مبمود  .95
 .  1375ر و،  ال ، قم: الشری  المتعظین الواعظین وبصیرة روضة حسن،  بن فت ل نیش بوری، مبمد  .96
 .ق 1410دارالهجرة،  ، قم: مؤسسة  ، تبقیق: مهدی متزامو، ابراهیم س مرائو العین احمد،  بن فراهیدی، خلی   .97
 .العلمیة دارالکتب بیرات:  ،  عباس تنويرالمقباس من تفسیر ابن ق(،  817)م.یعقو   بن فیرازآب دی، مبمد  .98
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 .  1364انتش رات ن صر خسرا،  ، تهرا :  القرآن الجامع لاحکام ق(،  671)م. احمد  بن قرعبو، مبمد  .99
 .ق 1404دارالکت  ،  ، قم:  سیدعیب موسوی جزائری   ، تبقیق: تفسیرالقمی   ، ابراهیم بن قمو،  لو  .100
 .ق 1423سلامیة،  الا مع رف ال ، قم: مؤسسة التفاسیر زبدة ق(،  988)م. شکرالله  بن الله ک ش نو، فتح  .101
 .  1380اس عیر،  نشر    :خ   همدانو، ایلی م گلن، هنری مرتن، تهرا  ف      ه:، ترجم كتاب مقدس  .102
 .  1369مصلافوی،  ال ، قم: مکتبة كنزالفوائد ق(،  449)م.  لو  بن کراجکو، مبمد  .103
 .  1363سلامیة،  الا دارالکتب را :  ، ته اکبر غف ری ، تبقیق:  لو الکافی یعقو ،  بن کلینو، مبمد  .104
 .ق 1412العلمیة،  دارالکتب ، بیرات:   بدالمقصود بن ، تبقیق: سید النکت والعیون   ، مبمد بن م اردی،  لو  .105
 .ق 1403عربو،  ال تراث ال ، بیرات: دار احی ء ، تبقیق: مبمدب قر بهبودی بحارالانوار مجلسو، مبمدب قر،   .106
 .ق 1408تراث،  ال بیت لاحی ء ال ، بیرات: مؤسسة آل الوسائل مستدرک مبدث نوری، میرزا حسین،   .107
، تبقیق: سیدمبمدص دق  الشیعة الرفیعة فی طبقات الدرجاتاحمد،  بن مدنو شیرازی، سید لو خ    .108

 .ق 1397، قم: مکتبة بصیرتو،  ببرالعلوم 
 .ق 1409مر شو نجفو،    » ، قم: کت بت ن الحق شرح احقاق الدین،  مر شو نجفو، سیدشه    .109
يخ رس لة،  ال مرکز  .110  .ق 1419رس لة،  ال ، قم: مرکز الصحابة فی القرآن والسنة والتار
،  ، تبقیق: بش ر  واد معراف الرجال الکمال فی اسماء تهذيب ق(،  742)م.الدین یوس   مزی، جم ل  .111

 .ق 1406رس لة،  ال بیرات: مؤسسة 
 .ق 1409دارالهجرة،  ، قم:  ، تبقیق: اسعد داغر جوهر ال ذهب ومعادن ال مروج حسین،  بن مسعودی،  لو  .112
 .ق 1418،  دانشگ ه ر وی   : ، مشهد قشیب ال التفسیر والمفسرون فی ثوبه معرفت، مبمده دی،   .113
 .ق 1415، قم: نشر اسلامو،  قرآن ال التمهید فی علوم ،  ____________  .114
 .  1387تمهید،  ال ، قم: مؤسسة بیتصحابه از منظر اهل ،  ____________  .115
، تبقیق: سیدمبمد حسینو  طهار الا ئمة الا خبار فی فضائل الا شرح مبمد تمیمو،  بن مغربو، ق  و نعم    .116

 .ق 1414، قم: نشر اسلامو،  جلالو 
 .ق 1424سلامیة،  الا دارالکتب ، تهرا :  کاشف ال التفسیر   ق(، 1400)م.مغنیه، مبمدجواد   .117
،  بیت ال ، تبقیق: مؤسسة آل عباد ال له علی ال الارشاد فی معرفة حجج ق(،  413)م. مبمد  بن مفید، مبمد  .118

 .ق 1414دارالمفید،  بیرات:  
مقاتل ق(،  150)م. سلیم    بن مق ت   .119 شب ته سلیمان بن تفسیر  مبمود  تبقیق:  بدالله  دار  ،  بیرات:   ،

 .ق 1423عربو،  ال تراث ال احی ء 
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،  سماع بما للنبی من الاحوال والاموال والحفدة والمتاع الا امتاع ق(،  845)م.  لو  بن ، احمد مقریزی  .120
 .ق 1420العلمیة،  دارالکتب ، بیرات:  تبقیق: مبمد  بدالبمید نمیسو 

 .  1386سلامیة،  الا دارالکتب ، تهرا :  پیام امام امیرالمؤمنین مک رم شیرازی، ن صر ا دیگرا ،   .121
 .  1374سلامیة،  الا دارالکتب ، تهرا :  تفسیر نمونه ،  __________________  .122
 .ق 1403کتب،  ال ، بیرات:   لم تفسیرالقرآن ق(،  835)م.احمد  بن مه ئمو،  لو  .123
احمد  .124 رشیدالدین  وعدة الا كشف ق(،  520)م.سعد  ابو بن میبدی،  )تفسیر خواجه  بدالله    برار الا سرار 

 .  1371انتش رات امیرکبیر،  ، تهرا :  اصغر حکمت  لو ، تبقیق:  انص ری( 
تبقیق:    ، ة مامی الا حاديث الا سماوية فی شرح ال الرواشح ق(،  1041)م. مبمد  بن میردام د، سیدمبمدب قر  .125

 .ق 1422دارالبدیث،  ، قم:  الله جلیلو ه ، نعمت غلامبسین قیصریه 
 .ق 1411العلمیة،  دارالکتب ، بیرات:  بسیونو ، تبقیق: کم ل  قرآن ال اسباب نزول احمد،  بن ااحدی،  لو  .126
 .  1384، قم: انتش رات مهر امیرالمؤمنین،  اصحاب پیامبر و میزان عدالتشان اکبر،  اه بو،  لو  .127
 .ق 1420ه دی،  ال ، قم: نشر ، تبقیق: مبمدب قر انص ری قیس بن كتاب سلیم قیس،  بن هلالو   مری، سلیم  .128
 .ق 1408العلمیة،  دارالکتب ، بیرات:  فوائد ال زوائد ومنبع ال مجمع ق(،  807)م. بکر  ابو بن هیثمو،  لو  .129
 .ق 1399عربو،  ال تراث ال ، بیرات: دار احی ء بلدان ال معجم  بدالله ،  بن ی قوت حموی، ی قوت  .130
يخ ق(،  292)م. یعقو   ابو بن یعقوبو، احمد  .131  .، بیرات: دار ص در یعقوبی ال تار
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